
تـــا تخم 
ی دو

ه مـــرغ دارم روز
یـ

ه با زمین 
ضر به معاوضـ

مـی‌ذاره! حا

باد!!! 
نیـه یا سـعادت‌آ

هیـه و زعفرا
در ال

رفیقمـون یه مــرغ خریــده شبــا 

قلاده میبنــده میارتــش بیــرون  

اینجوری که مــردم با حسرت 

نــگاش میکنــن به پورشــه نگا 

نمیکنــن

بـه علـت گـران شـدن مـرغ وگوشـت از 

ایـن پـس انجـام بـازی هـای یـه 

بیـار ممنـوع اعلام شـدمـرغ دارم روزی  تخـم میکنه ونـون ببر کباب 

هـای  ماشـین  راننـدگان   

حمـل مـرغ بـه جلیقـه ضـد گلولـه و 

تجهیـز شـدند! اسـلحه 

وقتی تخم‌مرغ

گران بود
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تقدیم به آن‌هایی که برای هر پدیده‌ای لطیفه می‌سازند

»عباس محبی«:
طنز با دادوبیداد 

فرق می‌کند

‌نگاهی به پدیده
 لطیفه و جوک‌سازی بین ایرانیان

به ترکِ دیوار هـم

می‌خنــدیم

پروفسور »حسین باهر« در گفت‌وگو 
با »طرفه«، از پدیده شوخی کردن 

ایرانیان می‌گوید

 خط قرمز طنزپردازی 
کجاست؟

 

یادداشت‌های

100 کلـــــمه‌ای:
محمد عکاف:

مراقب فرمان باش!
آسیه سالم:
سوژه‌ خنده
الهام صالح:

درمان سرپایی
پونه نیکوی:

همه‌چیز شوخی نیست!
بهاره بهنام‌نیا:

حواسمون باشه!
زهرا حقانی:

چرا لطيفه می‌سازیم!

به‌جای هر کاری، شوخی می‌کنیم

ایـن روزهـا تـا اتفاقـی می‌افتـد چـه ناگـوار ماننـد زلزله در تهـران و چـه خوب 
ماننـد پیـروزی تیم‌های ملـی در مسـابقات بین‌المللـی، چه سیاسـی مانند قضیه 
انتخابـات، چـه بین‌المللـی مثـل واکنـش ترامپ بـه برجـام  فوری عـده‌ای که انـگار به 
تعـداد تمـام مـردم تکثیر شـده‌اند دسـت‌به‌کار شـده و به‌جای همـدری یا ابراز تأسـف 
یا خوشـحالی و حتی خشـم فوری ماجرا را دسـت انداخته و درباره آن جوک می‌سـازند. 

ایـن نحـوه برخورد که سـابقه‌ای چندسـاله دارد و با گسـترش شـبکه‌های 
مجـازی حسـابی پررنگ شـده و به چشـم آمده اسـت آن‌قدر کـه عده‌ای 
بـه فکـر افتاده‌اند راسـتی راسـتی فاز مردم چیسـت که عوض هـر واکنش 
جـدی، فـوری سرشـوخی را بازمی‌کنند و  دسـت بـه نوآوری آن‌هـم از نوع 
طنـز و شـوخی می‌زنند بخصـوص در یک مواردی که کار حسـابی بیخ پیدا 

کرده و جوک‌ها بسیار تند و گاه زننده هم شده‌اند. 

طنزپردازانی که نامرئی هستند

 جالـب اینکـه اگر در گذشـته نویسـنده و سـازنده لطیفه‌های فارسـی مشـخص 
بودنـد و در ادبیاتمان عده‌ای کارشـان این بود که دسـت بـه هجو بزنند و فاتحه 
یـک فـرد یـا ماجرایی را با مسـخره کـردن بخوانند، در حـال حاضر هیچ‌کـس نمی‌داند 
کـه دقیقـاً ایـن جوک‌ها را چه کسـانی می‌سـازند. به لطف فضـای مجازی و شـبکه‌های 
اجتماعـی ایـن روزها هرکسـی کـه از خانه مادرش قهر کرده اسـت دسـت‌به‌قلم شـده، 
بـه همیـن خاطر از جمعیت هفتاد هشـتادمیلیونی نصف بیشـترش کپشـن باز شـده‌اند و 
بـرای هـر چیـزی اظهار نظـر می‌کنند و انگار بـه این خاطر کـه نمک ماجـرا را ببرند بالا 
و لایـک بیشـتری بگیرنـد از چاشـنی طنز هـم اسـتفاده می‌کنند، چاشـنی که بـه اعتقاد 
کارشناسـان و حتـی خـود مردم شـورش درآمده اسـت. البتـه خود ما اعتـراض کننده‌ها 
هـم در رواج ایـن قضیـه بی‌تقصیـر نیسـتیم و ندیـده و نشـناخته ایـن جوک‌هـا را منتقل 
می‌کنیـم و بـا بازارگرمـی باعث رواج بیشترشـان می‌شـویم و بـا اینکه خودمان حسـابی 
بهشـان خندیده‌ایـم بعـدش آخ آخ وای وای می‌کنیـم که وااسـفا و وا حیرتـا از این مردم 

که برای هر چیزی جوک می‌سازند و همه مسائل کشور را به شوخی می‌گیرند. 

به همه حوادث می‌خندیم

 همان‌طـور کـه گفتیـم ملانصرالدین‌های مدرن خودشـان را بسـته‌اند به گوشـی 
موبایلشـان و همیشـه حتـی در زلزلـه پنـج ریشـتری هم به‌جـای فرار، مـدام مثل 
خبرنـگاران جان‌برکـف در حـال رصد اخبار هسـتند تـا سـوژه دندان‌گیری پیـدا کرده و 
فـوری دسـت‌به‌کار شـوند. اگـر می‌خواهیـد بدانیـد کـه ایـن جماعـت بـه چـه چیزهای 
می‌خندند کافیسـت سـری به شـبکه‌های مجازی بزنید. اولین دسته‌ای که سـوژه کاربران 

فضای مجازی می‌شوند، حوادث است.
معمـولاً ایـن حـوادث اجتماعـی هسـتند. به‌عنوان‌مثـال در سـال گذشـته یکـی از حوادث 
اجتماعـی کـه از عنایـت این دوسـتان بی‌نصیـب نماند ماجـرای چالش »نهنگ آبـی« بود. 
چالش اینترنتی نهنگ آبی که حدود سـال 2015  توسـط یک دانشـجوی روسـی  طراحی 
و در شـبکه‌های اجتماعـی ایـن کشـور و سـپس دنیـا مطرح شـد. کاربـران بسـیاری این 
چالـش را حرکتی سـطحی و سوءاسـتفاده از سـنین حسـاس نوجوانـی می‌‌داننـد و اما عده 
بسـیاری هـم  در کشـور ما بـا خبـر ورود چالـش نهنگ آبـی به ایران شـوخی کردنـد. از 
»اسـتقلالی بـودن سـازنده نهنـگ آبی« تا دسـت داشـتن داعـش در این ماجرا را دسـت 
مایـه طنزهایشـان قـرار دادنـد. بعضی از کاربـران هم گفتـه بودند که »نیسـان آبی خیلی 

بیشـتر از نهنگ آبی تلفات داشـته اسـت« .

سلبریتی‌ها بی‌نصیب نمی‌مانند

 عـده‌ای دیگـری کـه صابـون ایـن جماعـت حسـابی بـه جامه‌شـان خـورده اسـت 
هنرپیشـه‌ها و به‌اصطالح سـلبریتی‌ها و بعـد از آن شـخصیت‌های معـروف از ورزشـی 
گرفته تا سیاسـی هسـتند. البته میزان عنایت کاربران به این شـخصیت‌ها بر اسـاس شهرتشان 
هسـت و هرچقدر مشـهورتر باشـند دامنه گیر این بزرگان هم بیشـتر می‌شـود. نمونه‌اش علی 
کریمـی کـه بعـد از یـک نقل‌قـول اشـتباه از بـزرگان در اینسـتاگرام حسـابی سـوژه کاربران 
فضـای مجـازی شـد و باعث شـد تحـول عظیمـی در این صنعـت به وجـود بیایـد. به‌طوری‌که 
حتـی هشـتگ »#سلبریتی_بی‌سـواد« نیز در توییتـر به راه افتاد و به‌سـرعت یکـی از ترندهای 
ایرانیـان شـد. جملاتـی ماننـد »وقتـی جمالت قصار کـوروش کبیـر رو کپـی می‌کنید، اولشـو 
یادتـون نـره پاک کنید.« »سـمیه نـرو، من فقط یکم تاریخم ضعیفه« »سـوتی علـی کریمی در 
نقـل جملـه شکسـپیر از کـوروش اونقـد داغون بود کـه دیگه داعـش هم مسئولیتشـو به عهده 
نمیگیـره!« بعـد از علـی کریمی، هانیه توسـلی و گربه‌اش و یا هنرپیشـه‌ای کـه اظهارنظر فقهی 
در مـورد محارمـش کرده بود سـوژه شـدند. البته آقـای جهانگیری و گاف بـا کفش رفتن توی 

چادر زلزله‌زدگان هم یکی از موضوعاتی بود که حرف و حدیث درست کرد. 

ورزشی‌ها سوژه اول هستند

 به‌جـز حـوادث اجتماعی حوادث ورزشـی هم معمـولاً از این پدیـده بی‌نصیب نمی‌مانند 
یکـی از حـوادث امسـال کـه کاربـران مجـازی بـا آن بسـیار شـوخی کردنـد مراسـم 
قرعه‌کشـی تیـم ملی ایران در جـام جهانی بود. ایـران در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسـیه 
در گـروه 2 با اسـپانیا، پرتقال و مراکش هم‌گـروه شـد کـه ایـن گـروه، گروه مرگ نـام گرفته 
اسـت. نکتـه جالب گروه‌های هم‌گروه ایران همسـایگان سـه کشـور پرتغال، اسـپانیا و مراکش 
اسـت. نـگاه طنـز کاربران بـه ایـن گروه‌بندی بسـیار جالب بـود. شـوخی‌هایی مانند: »همیشـه 
مثبـت فکـر کنیـد؛ اگـه کاتالونیـا از اسـپانیا جدا شـه و تـوی پرتغال جنـگ داخلی بشـه صعود 
می‌کنیم.« این جماعت به شـرایط سیاسـی هم گوشـه چشـمی داشـتند و عده‌ای هم با شـرایط 
اردوهـای تدارکاتـی تیم ملی شـوخی کردنـد و گفتند: »بازی دوسـتانه با توگو و تیـم دوم پاناما 
بـازی رسـمی با اسـپانیا و پرتغـال!«، »یاد معلم‌هـای ریاضی‌مـون افتادم تـو کلاس جدول‌ضرب 
کار می‌کردنـد بعـد از سـری فوریه و انتگرال سـه‌گانه امتحـان می‌گرفتن!« توی ایـن ماجرا در 
واقـع ایرانی‌هـا لشکرکشـی کردنـد و آن‌قدر جوک سـاختند و حـرف زدند که صـدای اعضای 

تیم ملی درآمد و گفتند به‌جای این کارها به ما روحیه بدهید. 

فاطمه نیک

طنـازی و شـوخ‌طبعی از ویژگی‌هـای مـا ایرانیـان اسـت که از سـالیان دور بوده اسـت. بـا نگاهی به 
ادبیـات به‌خصـوص ادبیات عامیانه باشـخصیت‌هایی مانند بهلـول یا ملانصرالدیـن برخورد می‌کنید 
کـه کارشـان طنـز و شـوخی بـا مسـائل روزمـره بوده اسـت. شـوخی‌هایی کـه گاه آن‌قـدر خوب و 
اسـتخوان‌دار بوده‌انـد کـه تـا روزگار مـا باقی‌مانـده اسـت و گاه مـا از آن‌هـا به‌عنـوان ضرب‌المثـل 
هـم اسـتفاده می‌کنیـم. اگـر در ادبیـات عامیانـه ایرانـی یـک ملانصرالدیـن  پیـدا می‌شـد در حال 
حاضـر  بـه لطـف  شـبکه‌های مجازی و گروه‌های اینترنتی آمارشـان حسـابی بالا رفته اسـت. شـکر 
خـدا ایـن جماعـت، حسـابی فعـال و گوش‌به‌زنـگ هسـتند و مانند یک خبرگـزاری فعال به شـکل 
خودجـوش اخبـار را رصـد می‌کننـد و تـا تقی به توقی می‌خورد دسـت‌به‌کار شـده و بـرای همه‌چیز 
از عطسـه فلان شـخصیت سیاسی در هنگام سخنرانی تا سـرماخوردگی گربه بهمان سلبریتی جوک 
می‌سـازند و آن‌قـدر در صحنـه هسـتند کـه حتـی مـواردی مثـل زلزله هـم حضورشـان را کم‌رنگ 
نمی‌کنـد و باعـث نمی‌شـود کـه میـدان را خالـی کننـد. بـا این همتشـان از ایـن ماجرا یـک پدیده 

سـاخته‌اند و مردم و مسـئولان و کارشناسـان را انگشـت‌به‌دهان گذاشـته‌اند.

از زلزله تا گران شدن تخم‌مرغ
زودتر از انتشار خبرش جک می‌سازیم

سرشوخی رو
بـــاز نکـــن...!

پرونده نامه
تقدیم به آن‌هایی 

که برای هر 
پدیده‌ای لطیفه 

می‌سازند

و  مجـازی  فضـای  لطـف  بـه 
ایـن  اجتماعـی  شـبکه‌های 
روزهـا هرکسـی کـه از خانـه 
اسـت  کـرده  قهـر  مـادرش 

شـده به‌قلم  دسـت‌
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بـــــــــــــــــــــا زلـــــــــــــــــــــزله هــــــــــــم 
شوخی می‌کنیم...!

»عباس محبی«:

طنز با دادوبیداد فرق می‌کند
 آسیه صالح

»عبـاس محبـی«، نویسـنده طنـز، بازیگر و پیشکسـوت 
رادیـو از فضـای طنـز حاکـم بـر شـبکه‌ اجتماعـی بـا 
»طرفـه« حـرف می‌زنـد و می‌گویـد: »شـاید یکـی از 
دلایلـی کـه فضـای طنـز در شـبکه‌های اجتماعـی رواج 
پیـدا کرده به این دلیل اسـت که هنرمنـدان این عرصه 
از مـردم عقـب مانده‌اند؛ یعنـی ما نتوانسـته‌ایم محتوای 
طنـزی کـه مخاطـب را راضی کنـد برایش تولیـد کنیم. 
ایـن واقعیتـی اسـت که روحیـه مردم مـا روحیـه طنز و 
طنـازی اسـت کـه بخشـی از آن‌ هـم ریشـه در فرهنگ 
مـا دارد. هنگامـی‌ کـه مخاطب نتوانـد محتوایـش را در 
رسـانه‌های همگانـی پیـدا کنـد، شـبکه‌های اجتماعـی 

برایـش تولیـد محتـوا می‌کنند.«

   شوخی‌شوخی با بازی نهنگ آبی هم شوخی!؟!   

»یکی از مراحل بازی نهنگ آبی، دیدن واحدهای ارائه‌شده ترم است که کلاس‌ها هشت صبح شروع می‌شه«، 
»99درصد اون‌هایی که می‌گن می‌خوان نهنگ آبی رو بازی کنن، جرئت ندارن از جکوزی بپرن تو حوضچه آب 
سرد«، »من اولش فکر می‌کردم، بازی نهنگ آبی اونه که می‌رن رو سر نهنگ می‌مونن و نهنگ‌سواری می‌کنن، من 

ذهنم خیلی مثبته«.

1مراقب فرمان باش!
مـا یه تیم هسـتیم؛ یه تیم لطيفه‌سـاز. یه کانال 
هـم داریـم بـا کلـی بیننـده. فقـط کافیـه که 
کوچک‌تریـن اتفاقی دوروبرمـون بیفته تا ازش 
لطيفـه بسـازیم. فرقی هم نمی‌کنـه موضوعش 
چی باشـه؛ از امتحانات دانشـگاه تا سـوتی‌های 
خبـری؛ هرچیزی کـه بتونه لحظه‌ای شـادمون 
کنـه برامـون سـوژه خنده اسـت. کلی فسـفر 

می‌سـوزونیم تا یـه »ایـول« بگیریم.
البتـه مامانم اصاًل از این کارم خوشـش نمیاد. 
بهـم می‌گـه: دختـر رو چـه بـه ایـن کارا؟! به 
جـای درس و مشـقته؟! همش در حـال کِرکِر 
خنـده‌ اسـت. ایـن جمله آخـری رو همیشـه با 
حـرص می‌گـه، اما نمی‌دونـه چه حالـی می‌ده 
تـوی این‌همـه مشـکلات فقـط تـو باشـی که 

می‌خنـدی و لبخنـد به لب مـردم میـاری...

2سوژه‌ خنده
فلسـفه‌مان ایـن اسـت: »خنـده بـر هـر درد 
بی‌درمـان دواسـت.« یـا: »بخنـد تـا دنیا بهت 

بخنده.«
وقتـی فلسـفه زندگی مـردم این جمله باشـد، 
تعجبـی نـدارد کـه بـا هـر مشـکلی، سـراغ 
خندیـدن و خندانـدن برونـد. فکر کنم منشـأ 
سـاخت لطيفه همین باشد. می‌خواهیم بخندیم 
و بخندانیم و مشـکلات را فراموش کنیم و حال 
خودمـان را بهتر کنیـم، اما باید مراقب باشـیم 
که عمقمان را از دسـت ندهیـم. در یک جمله: 
»سطحی نشـویم.« این خوب است که همیشه 
بـه آدم‌های خنـدان جـذب می‌شـویم و آن‌ها 
مـا را از غم‌هایمـان دور می‌کننـد، امـا مراقـب 

باشیم در سـطح نمانیم.

3درمان سرپایی
الهام صالح آسیه سالم محمد عکاف

2

پرونده نامه
تقدیم به آن‌هایی 

که برای هر پدیده‌ای 
لطیفه می‌سازند

این‌کـه مـا ایرانیـان عـادت کرده‌ایـم تـا 
هـر پدیـده و اتفاقـی می‌افتـد سـریع در 
فضـای مجـازی لطیفـه بسـازیم و در این 
اسـت،  بحـث  یـک  هسـتیم،  اسـتاد  کار 
دادن فرمـان شـبکه‌های مجـازی دسـت 
عـده‌ای که کاماًل جـا و مکانشـان پنهان 
اسـت و به دنبال این هسـتند تـا از فضای 
طنـازی مـا اسـتفاده کننـد و بروند سـراغ 
خـط قرمزهـای فرهنگـی و اعتقـادی مـا 
چیـز دیگـري اسـت. حداقلش این اسـت 
اگـر اتفـاق مهمـی افتـاد و سـیل لطیفه‌ها 
در شـبکه‌های مجـازی راه افتـاد، قبـل از 
این‌کـه آن‌ها را کپـی کنیم و نشـر دهیم، 
حواسـمان باشـد که چه محتوایی را رواج 

می‌دهیـم.

هم اغراق، هم در لفافه گویی
محبـی ادامـه می‌دهـد: »مـردم طنـز را، اغـراق و بزرگنمایی را دوسـت دارنـد، آن‌ها 
کاریکاتـور را و نمایش‌هـای اغراق‌آمیـز را دوسـت دارنـد امـا در کنـارش در لفافـه 
گویـی و نرم‌گویـی و سربسـته گویـی را هـم می‌پسـندند و جمـع این‌هـا و بـرآورده 

کـردن این ذائقه و سـلیقه کار سـختی اسـت.«

حرف طنز جدی‌تر است
هنرمنـد پیشکسـوت رادیو، از شـکل بیان خواسـته‌ها در بین ایرانیـان ‌صحبت می‌کند 
و می‌گویـد: »وقتـی در یـک خانـواده ایرانـی، مثاًل در تابسـتان هوا گرم باشـد و پدر 
خانـواده کولـر را خامـوش کـرده باشـد، پسـر خانواده یـا دختـر خانـواده به‌صورت 
مسـتقیم بـه پـدرش نمی‌گویـد: لطفـاً کولـر را روشـن کـن! به‌جـای ایـن کار بـا 
وسـیله‌ای، شـروع می‌کنند خودشـان را بـاد بزنند، یا در زمسـتان اگـر گرمایش اتاق 
کـم باشـد، پتـو برمی‌دارنـد و دور خودشـان می‌پیچنـد، ایـن یعنـی هوای اتاق سـرد 
اسـت. ایـن یعنی اعضای یک خانـواده در قالب طنز نظراتشـان را بیـان می‌کنند، این 
یعنـی بخـش عمـده‌ای از ارتباطـات اجتماعی مـا در فضـای غیر جدی بیان می‌شـود، 
یعنـی جامعـه بیـان خواسـته‌هایش را با زبان طنز بیشـتر می‌پسـندد، حـالا اگر جامعه 
هنـری نتوانـد از ایـن ظرفیـت اسـتفاده کنـد، فضـای مجـازی و شـبکه‌های اجتماعی 
جـای خالـی‌اش را پـر می‌کننـد. او در پایـان ایـن گفت‌وگـو می‌گویـد: »نکتـه دیگر 
اینکـه می‌شـود حرف‌هایمـان را از درون خانـواده تا درون اجتماع به زبـان نرم و طنز 
بگوییـم امـا این زبـان طنز بـا تهمـت زدن، جاروجنجـال و دادوبیداد فـرق می‌کند.«

این میزان خلاقیت خود ما را هم غافلگیر کرده است 

 واکنش نشان می‌دهیم
پس هستیم

لطيفـه سـاختن بـرای گرانی و شـوخی کاربران فضـای مجازی با »گرانـی تخم‌مرغ«  
بـا جمله‌هایـی مثـل ایـن کـه »از این‌به‌بعـد تخم‌مـرغ رو بـا پوسـت می‌خـورم، 
بالاخـره پـول زیـادی دادیـم بابتـش« یا »تخم‌مـرغ یه‌جوری گرون شـده کـه وقتی 
بـه مامانـم گفتـم صبحونه نیمـرو می‌خـورم، گفت غلـط می‌کنـی، تخم‌مـرغ نداریم 
بـرو گوشـت کبـاب کـن بخـور« و »وضعیـت جـوری شـده که بایـد گفت: »شـتر 
دزد، تخم‌مـرغ دزد می‌شـه« و بعـد از آن پرداختـن بـه فیلترینـگ تلگـرام پـس از 
اغتشاشـات اخیـر آن‌قـدر خلاقیـت بروبچ طنزپـرداز را بالا بـرد که آن‌ها دسـت به 
نـوآوری هـم زدند و به‌جز لطيفه سـاختن سـراغ قالب‌هـای دیگری مانند دابسـمش 
و سـاخت کلیـپ و پويانمايـي هـم رفتند. شـاید ایـن میـزان خلاقیت خود مـا را هم 
غافلگیـر کـرد. بـه اعتقاد کارشناسـان، ایـن واکنش‌های لحظـه‌ای و کوتـاه به خاطر 
سـبک زندگـی امروز ما مردم اسـت کـه فرصت چندانـی برای تفکـر و برخوردهای 
عمیـق با مسـائل برایمان نگذاشـته اسـت و به همیـن خاطر به واکنش‌هـای لحظه‌ای 
و کم‌عمـق و حتـی شـوخی‌طور تـن می‌دهیـم. از طرف دیگـر عده‌ای از کارشناسـان 
معتقـد هسـتند کـه مـردم گاه در مسـائلی کـه نمی‌تواننـد چندان به شـکل رسـمی 
در مـوردش حـرف زده و واکنـش نشـان بدهنـد، از در شـوخی وارد شـده و بـه این 
شـکل حرفشـان را در قالبی غیررسـمی عنـوان می‌کنند. عده‌ای هـم می‌گویند مردم 
بـا ایـن لطيفـه سـاختن‌ها به دنبـال ارتبـاط و تأمـل هسـتند و می‌خواهند از سـر این 

ماجـرا ابـراز وجـود کـرده و به‌اصطالح بگویند ما هم هسـتیم.

به همین دلیل در شبکه‌های مجازی، آن‌قدر 
با استیکر و متن‌های ساخته‌شده خودمان 
مسخره‌اش کردیم که ناراحت شد و بعد 
از تهران سراغ شهرهای دیگر رفت. پس 
می‌شود این‌طور نتیجه گرفت که اگر ما 

مردم ایران با زلزله شوخی نمی‌کردیم، الان یکی از آرام‌ترین 
روزهای خود را می‌گذراندیم! حالا که بازار شوخی با انواع 

و اقسام حوادث و اتفاق‌ها داغ است بهتر است سری به 
شبکه‌های اجتماعی بزنیم و دست‌پختمان را ببینیم:

شوخی با زلزله و گران شدن تخم مرغ
بـالا تصویـر گذاشـته و زیرش نوشـته بود: »الان وقتشـهي ه 7 یـک اسـتیکر دیگه دیدم کـه عکس تخم مـرغ رو بزرگ 
نظـر سـنج ىبزاريمك ـه گرون ىزودتـر مارو مكيشـهي ا 

زلزله؟ به برنده‌ها هم تخم مرغ بديم«

شوخی با گران شدن عوارض خروج از کشور
بنامیـم!«، 6 »فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی پیشـنهاد کند که از  »سـرگردنه«‌  را  »فـرودگاه«  این‌به‌بعـد 

»سـعدی: بسـیار سـفر بایـد تا پختـه شـود خامـی... عوارض 
خروج از کشـور سـه برابر شـد. مولوی: بشـنیده‌ام که عزم 
سـفر می‌کنی مکـن!«، »شـما عوارضتون چقـده خواهر؟ 
اين‌قـدر  کـه  مـا  خوش‌به‌حالـت  تومـن؟  ۲۲۰هـزار 

رفتیم اومدیم شده ۴۴۰هزار تومن...«

 پیمان حلیمی

زلزلـه یکـی از ترسـناک‌ترین حوادثـی اسـت که توانسـته اسـت سـهم زیـادی از دلهره‌های مـردم جهـان را به خـودش اختصاص دهـد، ولی مـا ایرانی‌ها چه 
می‌کنیـم؟ قـرار اسـت در ایـن مطلـب به فعالیـت تهرانی‌ها در شـبکه‌های مجازی، آن‌هم سـاعات بعد از زلزله اشـاره‌ کنیـم. زلزله تهران وقتـی آمد که خیلی 
از مـردم بـرای اسـتراحت آمـاده می‌شـدند، اگرچه زلزله باعث شـد بخش زیـادی از مردم تهـران تا صبح بیدار بماننـد. حالا فکرش را بکنیـد در همان دقایق 
اولیـه زلزلـه تهـران، اولیـن جملـه‌ای که در شـبکه‌های اجتماعی منتشـر شـد این عبـارت بود: »بـه نظر من زلزلـه وقتی می‌آید کـه ملت خواب باشـند« و این 

یعنـی مـردم مـا در مواجهـه بـا یکی از ترسـناک‌ترین حـوادث طبیعی، خیلی نرم و مجلسـی برخـورد می‌کنند که خـود زلزله هـم تعجب می‌کند.

شوخی با بازی نهنگ آبی
تـرم 1 »یکـی از مراحـل بـازی نهنـگ آبی،  ارائه‌شـده  واحدهـای  دیـدن 
شـروع  صبـح  هشـت  کلاس‌هـا  کـه  اسـت 
اون‌هایـی کـه می‌گـن  می‌شـه«، »99درصـد 
می‌خـوان نهنـگ آبـی رو بـازی کنـن، جرئـت 
آب  حوضچـه  تـو  بپـرن  جکـوزی  از  نـدارن 
بـازی  می‌کـردم،  فکـر  اولـش  »مـن  سـرد«، 
نهنـگ آبـی اونـه کـه مـی‌رن رو سـر نهنـگ 
می‌مونـن و نهنگ‌سـواری می‌کنـن، مـن ذهنـم 

خیلی مثبته«.

شوخی با گران شدن تخم‌مرغ
»یـک مـرغ داریـم روزی دوتـا تخم مـی‌ذاره، قابل تعویض با یـک قطعه زمیـن در الهیه«، »سـال‌ها زکریای رازی 5 »یـادش بخیـر قدیمـا هـر وقـت غذا نداشـتیم نیمـرو می‌زدیـم، اما حـالا تخم‌مـرغ هـم کالای لاکچری شـده.«، 
کیمیاگـری کـرد تـا از مـس، طلا درسـت کنـد، ولی موفق نشـد! اما ایـن مهم در قرن بيسـت‌وكيم محقق شـد و توانسـتیم 
از تخم‌مـرغ، تخم‌ط البسـازیم... ایـن دسـتاورد تاریخـی را تبریک می‌گویم«، »در راسـتای گران شـدن تخم‌مرغ، پیشـنهاد 
سرآشـپز: املـت را با تخم‌مرغ شانسـی درسـت کنیـد، هم ارزون‌تره هـم هیجان‌انگیزتـر...«، »خیلی اعتقاد به ‎ازدواج آسـان 

دارم، می‌خوام شب عروسی ‎ماهی کباب و ‎دنده کباب بدم، ولی عیال گفته ‎تخم‌مرغ آبپز بدیم چش دشمنام درآد.«
»یکـی از آپشـن‌های جهیزیـه مـن نسـبت به بقیه این‌که سـرش دوتـا مرغ و یه خـروس گذاشـتم...«، »قیمـت تخم‌مرغ یه 
جـوری شـده کـه شـما صبحانه خاویار بخـوری ارزون‌تـر از املـت در میاد«، »مـا دیگه وعـده‌ صبحانه سـفیده‌ تخم‌مرغ رو 
می‌خوریـم زرده‌اش رو می‌ذاریـم واسـه نهـار«، »الان واسـه رفع بلا چشـم خودتو دربیـاری بهتر از اینه تخم‌مرغ بشـکونی«، 
»شـما الان دوتـا مـرغ جـوان بگیـر خونه بذار بـرای خودشـون بچرخـن... روزی دوتـا تخم‌مرغ هم بـذارن... ببری سـوپری 
بفروشـی خـرج اینترنـت روزانـه‌ات درمیـاد«، »رفتم یه شـونه تخم‌مرغ بخـرم، زنگ زد یه جـا قیمت گرفت بعد با ماشـین 

حسـاب یـه چیزی رو حسـاب کـرد، مگه قبالً ط الرو این‌جـوری نمی‌خریدیم؟«

شوخی با زلزله و آلودگی هوا
بیرون و منم از تو حمله...«3 »پیامـک زلزلـه بـه آلودگـی هـوا: تـو از 

 شوخی با
رفع فیلتر تلگرام

شـد چی بپوشـم؟«، »پسـرم 4 »وای تلگـرام رفع فیلتر 
بـرو تـو کوچـه ببیـن تلگـرام بقیـه هـم رفـع فیلتـر 
شـده؟«، »مسـئولان عزیـز حالا کـه فیلتر تلگـرام رو 

برداشتید بریم مرحله بعد. ما زن می‌خوایم.«

شوخی با زلزله
اسـتیکري دیدم که عکس »مهـران مدیری« رو  بـالاي تصویـر گذاشـته و زیـرش نوشـته بـود: 2
می‌خونـن:  هـم  بـا  دارن  همـه  ایـران  اسـتان‌های  »الان 
»بغلـی بگیر، چی رو بگیـرم؟ زلزله رو، چـی‌کارش کنم؟ 
بـده بغلـی«، »‏بـا ایـن زلزله‌هـای پیاپـی آخـرش تـو یـه 
مـورد به ژاپن شـبیه شـدیم.«، »همسـایه‌مون آتش‌نشـان 
اسـت، موقـع زلزلـه آمـد بیـرون، بـه مـن گفـت: نگـران 
نبـاش، بافـت تهـران طـوری اسـت که اگـر زلزلـه هفت 
ریشـتری رخ بدهـد، حتـی اگـر هم وسـط خیابان باشـی، 

می‌میری.«



سه‌شنبه 26 دی  1396
28 ربیع‌الثانی 16/1439 ژانویه 2018
w w w. q u d s o n l i n e . i r

به ترکِ دیوار هــــــــــــــــــــــــــمـ 
می‌خندیمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پروفسور »حسین باهر« در گفت‌وگو با »طرفه«، از پدیده 
شوخی کردن ایرانیان می‌گوید

 خط قرمز طنزپردازی کجاست؟

 رضا رزاقی

پروفسـور »حسـین باهر« جامعه‌شـناس و اسـتاد دانشـگاه شـهید بهشتی اسـت. برای 
موضـوع ‌ ایـن هفته، یعنی دلیل اصلی شـوخی کـردن ایرانیـان با هر اتفـاق و پدیده‌ای 

بـا او کـه بنیان‌گـذار مکتب کنش‌شناسـی اسـت، گفت‌وگـو کردیم.

   شوخی‌شوخی با گران شدن تخم‌مرغ هم شوخی!؟!   
»یادش بخیر قدیما هر وقت غذا نداشتیم نیمرو می‌زدیم، اما حالا تخم‌مرغ هم کالای لاکچری شده.«، »یک مرغ 
داریم روزی دوتا تخم می‌ذاره، قابل تعویض با یک قطعه زمین در الهیه«، »سال‌ها زکریای رازی کیمیاگری کرد تا 
از مس، طلا درست کند، ولی موفق نشد! اما این مهم در قرن بيست‌وكيم محقق شد و توانستیم از تخم‌مرغ، تخم‌طلا 
بسازیم... این دستاورد تاریخی را تبریک می‌گویم«، »در راستای گران شدن تخم‌مرغ، پیشنهاد سرآشپز: املت را با 
تخم‌مرغ شانسی درست کنید، هم ارزون‌تره هم هیجان‌انگیزتر...«

بـرای  طنـز  پیام‌هـای  بی‌رویـه  گـردش 
کشـور  در  شـیرین  نه‌چنـدان  اتفاق‌هـاي 
بـه شـکل تأسـف‌باری رو بـه رشـد اسـت. 
خندیدن و خنداندن خوب اسـت، اما چگونه 
می‌شـود برای هرچیـزی مطالب طنز و لطيفه 
نوشـت و همه‌چیـز را به شـوخی گرفت؟ بار 
روانـی این مطالـب و نادیده گرفتـن حوادث 
تلـخ، دلهـره عجیبـی در دلمان ایجـاد کرده 
کـه مبـادا این متن‌های تمسـخرآمیز موجب 
ناهنجاری اخلاقی شـود و هموطنـان ما مورد 
بی‌احترامـی قـرار بگیرنـد. گاهـی از خـودم 
می‌پرسـم چـرا هویت‌ها این‌قدر دسـتخوش 
تغییـر شـده؟ می‌دانی هویت کـه تغییر کند 

سـاختار فرهنگـی هم تغییـر می‌کند. 

4همه‌چیز شوخی نیست!
یکـی از شـاخه‏های تخصصـی نبوغ کـه در ایران 
لطيفه‌سـازی!  می‌گـن:  بهـش  یافتـه،  پـرورش 
افـرادی متخصـص لطيفه سـاختن بـرای زمین و 
زمان‌انـد! فکـر نمی‏کنـم موضوعی در دنیا باشـه 
که درباره‏اش لطيفه نسـاخته باشـن. این جماعت 
متخصـص نه‌تنها پیچیده‏ترین لطيفه‏هـا را درباره 
همه‏چیـز می‏سـازند بلکـه به ایـن راحتـی‏ هم به 
لطيفه‏های سـایر ملـل نمی‏خندن و اونـا رو بی‏مزه 
می‏دونـن! امـا گاهـی فکـر می‏کنـم نکنـه ایـن 
اسـتعداد پربار و خنده‏آور، منشـأ شـادی ‏نداشـته 
باشـه، نکنـه حاصـل نگاهـی اسـت کـه داره از 
یک جـای دیگـه مدیریت می‌شـه بـرای بزرگ 
نمایـش دادن اتفاق‌هـا... اگـه این‌جوریـه، پـس 

حواسـمون بایـد جمع‌تر باشـه.

5حواسمون باشه!
 اولیـن واکنش برخی از مردم بعد از هر رویداد 
مهـم یـا حتی یـک اتفـاق یـا حادثه، سـاختن 
لطيفـه اسـت. لطيفه‌هایی کـه بعضـی از آن‌ها 
امـروز جهانـی هـم شـده‌اند. هنـوز ثانیه‌هایی 
از وقـوع ماجـرا نگذشـته کـه خلاقانه‌تریـن 
لطيفه‌هـا دربـاره آن سـاخته می‌شـود. برخـی 
کارشناسـان اجتماعـی، معتقدنـد در جوامعـی 
كـه فرهنـگ بـه سـمت سـطحی شـدن در 
حرکت اسـت، اتفاق‌هـاي پیرامون بـرای افراد 
جامعـه از جـدی بـودن خـارج می‌شـود؛ البته 
لطيفـه سـاختن دربـاره موضوعـات مختلـف، 
پدیـده جدیدی نیسـت، اما درسـتك ردن هر 
محتـوای طنزی بـرای هر اتفاقی بایـد کمی به 
خودمان برگردیم که نکند داریم راه را اشـتباه 

می‌رویـم.

6چرا لطيفه می‌سازیم!

  علت اصلی به شوخی گرفته شدن مسائل در جامعه ایرانی چیست؟  

بـرای پاسـخ بـه این پرسـش ابتـدا باید انـواع طنز را شـناخت که بـه ‌اختصـار آن‌ها را 
ذکـر می‌کنـم. ما چهار نوع طنـز داریم: مطایبـه، مزاحمه، اسـتهجان و لطيفه که هریک 
کاربـرد و آثـار خـاص خـود را دارد. وجـود و کاربرد هریـک از این بخش‌هـا می‌تواند 
در جامعـه مفیـد یـا مضر باشـد که بررسـی آثـار آن به بحـث مفصلی نیازمند اسـت، 
امـا همین‌قـدر کافـی اسـت بدانیـم که یکـی از انـواع طنـز مفید، مطایبـه بـوده و بقيه 

دارند. آسـیب‌هایی 

علـت اصلـی بـروز ایـن موضـوع در جامعه 
چیسـت؟ ایرانی 

امـا علت اصلی طنزپـردازی و مطایبه مردم 
مـا را می‌تـوان از چند جهت بررسـی کرد. 
اصـولاً ملـت ایران، ملتی شـوخ‌طبع هسـتند 
و شـاهد بـارز آن را هـم می‌تـوان وجـود 
این‌همـه شـاعر، حجـم زیـادی از اشـعار و 
هم‌چنیـن اثرگـذاری بی‌نظیرشـان در نظـر 
گرفـت. از طـرف دیگر نیز در طـول تاریخ 
جامعـه ایرانـی بيشترشـان با اسـتبدادهای 
خانگـی، خارجـی و داخلی روبـه‌رو بوده‌اند 
و راه کم‌خطرتـری برای فرافکنـی و احقاق 
حقـوق خـود نمی‌یافتنـد، بنابرايـن کاربرد 

طنـز از ایـن منظر هـم افزایـش یافت.

ایـن نـوع برخـورد مردم بـا مسـائل جدی 
جامعـه را چطـور ارزیابـی می‌کنیـد؟

ایـن شـوخی‌ها هـم می‌توانـد مفیـد باشـد و هـم مضـر. از طرفی بـرای جامعـه مفیدند 
چـرا کـه نوعی فرافکنی محسـوب شـده و مـردم از ایـن طریـق انتقادهـا، اعتراض‌ها و 
حتـی مطالبـات خـود را با کمتریـن هزینه و گاهـاً بازدهی مطلـوب اعالم می‌کنند، اما 
از جنبـه دیگـر می‌توانـد مضـر هـم باشـد. اگـر ایـن لطیفه‌هـا و مطایبه‌ها بـرای گریز 
از راه‌حـل باشـند و تنهـا براي تسـکین موقـت آلام و دردهای ناشـی از کمبودها شـوند 
و هم‌چنیـن بازدهـی عملـی بـرای اصالح و رفـع نقایـص نداشـته باشـند، مضر بـوده و 
اثرهـاي سـوئی هم بر جای خواهند گذاشـت. در غیـر این صورت موجب رشـد جامعه 
از جوانـب و ابعاد مختلف می‌شـود. طنزپـردازی یکی از راه‌های دموکراسـی کلامی نیز 

اسـت تـا از طریـق آن، مخاطبـان طنزهـا به نقـاط ضعف خـود پی‌ببرند.
در هـر صـورت طنـز و مطایبـه تـا جایـی مفیـد اسـت که باعـث ضـرر و ضرار نشـود؛ 
یعنـی نـه بـه خـود فرد آسـیب برسـاند و نه بـه دیگـران و این مسـئله باید خـط قرمز 
طنزپردازی‌هـا باشـد. بـه‌ عالوه بزرگ‌تریـن عرفـای مـا نظیر سـعدی، حافـظ، مولانا و 
خیـام هـم بـه‌ صورت خـاص و مکـرر از طنز و ایهـام اسـتفاده کرده‌اند و همین مسـئله 

جایـگاه کاربـردی و مهـم طنزپـردازی را نشـان مي‌دهد.

طنز و مطایبه تا جایی مفید است که 
باعث ضرر و ضرار نشود؛ یعنی نه به خود 

فرد آسیب برساند و نه به دیگران

زهرا حقانی بهاره بهنام‌نیا پونه نیکوی

3

پرونده نامه
تقدیم به آن‌هایی 

که برای هر پدیده‌ای 
لطیفه می‌سازند

چای قند پهلوی انتقاد

لطیفه‌های حاوی پیام انتقادی و رویکرد اصلاحی است.1 یکـی از بهتریـن و البتـه پرکاربردترین انـواع طنزپردازی، 
علـت اصلـی اسـتفاده از طنـز بـرای انتقـاد، می‌توانـد وجـود فاصلـه 
میـان آن‌چـه در دل می‌گـذرد بـا آن‌چـه بـر زبـان جاری می‌شـود، 
باشـد. پیشـینه این قضیه را به‌راحتـی در ادبیات کشـورمان می‌بینیم 
کـه همه‌جـا حرف از مِی و سـاقی و سـاغر اسـت، اما معمـولاً مقصود 
چیـزی غیـر از این‌هاسـت. از طـرف دیگـر ایـران، در طـول تاریـخ 
چندین‌بـار تحـت سـلطه بیگانگان قـرار گرفتـه و سـال‌ها حاکمانی 
از کشـورهای دیگـر بـر آن حکمرانـی کرده‌انـد. جامعـه ایرانـی نیز 
کـه از ایـن اتفـاق ناراضـی بـوده، به هر طریقـی که کمترین آسـیب 
را از فرمانروایـان بیگانـه و ظالـم متحمـل شـود، اعتراض خـود را به 
وضـع موجـود ابـراز می‌کـرد. ایـن امـر نیـز به‌راحتـی در ادبیـات و 
فرهنـگ ایرانی مشـهود اسـت و اتفاقاً عبیـد زاکانی، قلـه طنزپردازی 
ادبیـات ایـران نیز، همیشـه به همیـن روش پایبند بـوده و کمبودهای 
موجـود در جامعـه را به ایـن زبان منتقـل کرده اسـت. جامعه امروز 
ایـران نیـز با پایبندی به سـنت گذشـته و طبق عادت معهـود، روحیه 
طنـازی خـود را حفـظ کرده و سـعی دارد در برابر هـر اتفاقی، پیام‌ها 

و خواسـت خـود را در قالـب جملاتـی خنده‌دار بیـان کند.

رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز / تا #لایک خود از کهتر و مهتر بستانی 

حاضـر اسـت. ایـن روزهـا کمتـر کسـی را می‌بینیم کـه بـا شـبکه‌های اجتماعی 3 فضـای مجـازی، بزرگ‌تریـن، جدیدتریـن و مهم‌تریـن عرصـه ابـراز وجـود افـراد در عصـر 
بیگانه یا از احوالات آن بی‌خبر باشد.

دراین‌بیـن امـا شـاهد افـرادی هسـتیم کـه برای رسـیدن بـه حـس مقبولیت یا 
حتی شـهرت، دسـت بـه هـر کاری می‌زنند تا تعـداد لایک پست‌هایشـان را 
در شـبکه‌های اجتماعـی بـالا ببرند و راحت‌تریـن راه برای رسـیدن به این 
مقصـود را اسـتفاده از فرصـت طنـازی یـا حتـی مسـخره‌بازی می‌داننـد؛ 
مثـال ایـن کنش‌هـای اجتماعـی نیـز ويديوهـای مختلفـی اسـت که در 
شـبکه‌های اجتماعی بازنشـر می‌شـوند و از شـدت عجیب بودن افرادی 

را هرچنـد بـرای مدتـی کوتاه، به شـهرت می‌رسـانند.

فاصله‌ای که با خنده پر می‌شود

لطیفه‌هـا به آن اشـاره دارنـد، تلاش افـراد برای جبـران کمبودهای 4 یکـی از علت‌هـای دیگری که روان‌شناسـان در بررسـی موضوع 
خـود در قالـب طنـز و خنده اسـت. به‌ طـوری‌ که افراد بـرای جبـران فاصله خود 

بـا انسـان‌های موفق یا شـرایط ایـده‌آل، به‌ جای تلاش برای دسـتیابی بـه آن موقعیت، 
بـه‌ وسـیله شـوخی یا بـه سـخره گرفتن آن‌هـا، سـعی بـر بی‌اهمیت جلـوه دادن پیشـرفت‌ها 

دارند و این را مرهمی بر رنج‌های خود می‌دانند.

 رضا رزاقینگاهی به پدیده لطیفه و جوک‌سازی بین ایرانیان

را  اجتماعـی  شـبکه‌های  از  یکـی 
بـاز می‌کنیـد، بـا انبوهـی از لطیفـه 
و جـوک دربـاره اتفاقـی کـه تـازه 
رخ‌ داده اسـت روبـه‌رو می‌شـوید. 
حـدس می‌زنیـد کـه حتمـاً خبری 
و  خبرگزاری‌هـا  اسـت،  شـده 
پایگاه‌هـای خبـری را نـگاه می‌کنید و می‌فهمیـد قرار 
اسـت بنزیـن گـران شـود. در واقـع قبـل از این‌کـه 
اجتماعـی  پدیده‌هـای  و  اتفاق‌هـا  خبـر  روزهـا  ایـن 
بـه گوشـمان برسـد، شـوخی‌ و لطیفه‌هایـش دربـاره 
وقایـع و اخبـار مختلـف به مـا می‌رسـد. طنزپـردازی 
و لطیفه‌گویـی از گذشـته‌های دور جزئـی از زندگـی 
اجتماعـی ملت ایـران بوده و حتی نقشـی جـدی را در 
زمینه‌هـای مختلـف ایفـا کـرده اسـت. از نوشـته‌های 
»عبیـد زاکانـی« در قـرن هفتـم گرفتـه تـا هجویـات 
ادیبـان معاصـر در دوران مشـروطه و پـس از آن؛ همه 
این‌هـا تأثیـرات مهمـی را در احـوالات جامعـه ایرانی 
بـر جای گذاشـته‌اند. روان‌شناسـان و جامعه‌شناسـان، 
ضمن دسـته‌بندی پدیده طنزپردازی بـه انواع مختلف، 
علت‌هـای متفاوتی نیز بـرای آن در نظـر گرفته‌اند که 
در این‌جـا بـه بررسـی برخـی از آن‌هـا می‌پردازیـم.

خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است

گاهـی هـم ممکـن اسـت ایـن نـوع  و 2 مشـکلات  برابـر  در  واکنـش 
اتفاقـات جدی یـا گهگاه تلخ کـه در خارج از 
می‌دهنـد،  رخ  افـراد  شـخصی  زندگـی 
کـم  و  واقعیـت  از  فـرار  نوعـی  نشـان‌دهنده 
بـه  طریـق  از  روانـی  سـنگین  بـار  کـردن 
آن  گرفتـن  سـخره  بـه  و  بـردن  مضحکـه 
سـطح  می‌دانیـم  کـه  چـرا  باشـد.  موضـوع 
شـادی جامعـه امـروز ایـران براسـاس آمارها 
در جایـگاه مطلوبی نیسـت، اما از سـوی دیگر 
تعجـب  باعـث  گوناگـون  لطیفه‌هـای  آمـاج 
تحلیل‌گـران می‌شـود و همیـن نـوع نـگاه بـه 
مقولـه طنزپـردازی ایرانیـان و قبـول ایـن امر 
کـه طنـز بـرای جامعـه ایرانـی به‌ عنوان سـپر 
دفاعی اسـتفاده مي‌شـود، می‌تواند پاسـخی بر 

ابهامات و تناقضات آمارهای جهانی باشد.



طنزهـاي کاربـران فضـاي مجـازي تـا 
جايـي که بـه حيثيت افراد لطمـه نزند، 
جايـز اسـت، ایـن آغـاز صحبت‌هـای، 
حسـن اکلیلـی بازیگـر خـوش لهجـه 
اصفهانـی اسـت. ایـن هنرمنـد سـینما 
تئاتـر و تلويزیـون در گفـت و گـو بـا 
تلفـن  از ورود  طرفـه می‌گویـد، پـس 
همـراه، شـبکه‌های مجـازی در کشـور 
گسـترشي افت و کاربـران زيادي را به 
خـود مشـغول کـرد، اما هنـوز کاربران فرهنـگ اسـتفاده از ايـن ابزارها را 
بـه خوبـي نمي‌داننـد و هـر موضوعي را بـه طنز تبديـل مي‌کننـد، در حالي 
کـه ايـن طنزهـا تـا جايـي که بـه حيثيـت انسـان لطمـه وارد نکنـد، جايز 
اسـت. حسـن اکليلـي ادامه می‌دهد، بشـر طبيعتـي دوگانه دارد، بـه عنوان 
مثـال وقتـي بـا برادرتان در خيابان پيـاده روي مي‌کنيد، اگـر دري ک لحظه 
او زميـن بخـورد، شـايد خودتـان خنده‌تـان بگيـرد، ايـن حـس در وجـود 
بشـر نهادينـه اسـت،ي ا حتـي وقتي تصادفـي که اتفـاق مي‌افتـد، زماني که 
ماجـراي تصـادف را تعريـف مي‌کنيـد خودتـان از تعريـف بخش‌هايـي از 
حادثـه خنده‌تـان مي‌گيـرد مثل فردي کـه در هنگام تعريف‌کـردن حادثه 
بيـان مي‌کنـد: »يهويـي راننده نيسـان وارد شـد« و ايني ک تصويرسـازي 
ذهنـي اسـت.  وي ادامـه داد: اين روزها برخي از افراد همه مسـايل را حتي 
مشـکلات افراد مشـهور، مشـکلات اقتصادي وي ا سياسـي جامعه را به طنز 
تبديـل مي‌کننـد، کار بـه جایی رسـیده که گاهـی قبل از انتشـار یک خبر 
در تمـام کانال‌هـا و سـایت‌ها، اول طنزهـاي آن شـنيده مي‌شـود،  ايـن در 
حالـي اسـت کـه مـردم طنزهاي تلـخ کـه وقايع تلـخ را سـخيف مي‌کند، 
دوسـت ندارنـد و نمي‌پسـندند. هنرمنـد سـینما تئاتـر و تلويزیـون بـا بيان 
اينکـه زندگـي در بدتريـن شـرايط هـم بـا دل گويي‌هـاي زيبا، خوشـايند 
مي‌شـود، تأکيـد کـرد: در ايـن ميـان طنزهاي تلـخ حرکت‌هاي بيهـوده‌اي 
هسـتند کـه مطرح کـردن آنها به شـخصيت انسـان‌ها لطمـه وارد مي‌کند، 
البتـه طنـز تا جايـي که به انسـان‌ها انـرژي دهد و بـراي ادامه حيـات آنها 
اميدبخـش باشـد، جايز اسـت ولي اگر طنـز فضایی برای به سـخره گرفتن 

باشـد، بايـد از ترویـج چنین مطالبی پیشـگیری شـود.
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# شما_ یادتون_ نمیاد

کـی و کجـا رایـج شـد، امـا وقتـی کسـی می‌خواهـد 1 ایـن یکـی از آن‌هایی اسـت که کسـی نمی‌دانـد دقیقاً از 
قدمـت خـود را به رخ حضار بکشـد، در ابتدای جملـه‌اش از این 
عبارت اسـتفاده می‌کند و سـپس خاطرات خـود را در ادامه‌اش 
مـی‌آورد؛ مثلًا شـما یادتان نمی‌آیـد، اما زمان مـا بنزین لیتری 

400تومان بود.

چرا قیمه‌ها رو می‌ریزی تو ماست؟!

آن 2 شـاید به لطف همین یک دیالوگ، سـریال »خانه‌به‌دوش«  از  یکـی  ایـن  مانـد.  هـم  بعـدی  نسـل‌های  ذهـن  در 
دیالوگ‌هایـی اسـت که از سـریالي به یـادگار مانده اسـت؛ البتـه الان هم زیاد 
اسـتفاده می‌شـود و کافـی اسـت دو چیز نامربـوط با هم قاطی بشـوند تا جایی 

بـرای اسـتفاده از این دیالوگ باز بشـود؛ مثلًا »چرا امتحانـات رو می‌ریزن 
تو سرما؟« یا »چرا سرمایه‌دارها رو می‌ریزن تو فوتبال؟«

چـــی مـیــــگـی ؟؟؟

بفرمایید! این دیالوگ را از »علی صادقی« در سـریال 3 ایـن یکـی را لطفـاً بـا دهانـی بـاز و کـش‌دار قرائـت 
»سه در چهار« به خاطر داریم.

معمـولاً در مقابـل یک نفـر که نکته سـاده‌اي را بـا تعجب بیان 
می‌کنـد و فکـر می‌کند خبـری دسـت‌اول گفته اسـت می‌توانیم 

ایـن یکـی را اسـتفاده کنیم؛ البته می‌تـوان در مواقعی هـم که واقعاً 
متعجـب هسـتیم بـرای راحت‌تـر هضـم کـردن ماجـرا از ایـن عبارت 

کنیم.  استفاده 
ایـن عبـارت در فضای مجازی هم تبدیل به اسـتیکر شـده اسـت؛ مثلاً اگر کسـی 
بـه شـما به مـا بگویـد، امتحـان فـردا را نخوندم‌هـااااااااااااااا آن‌وقت شـما اسـتیکر 

بزنید: »چــــی مـیــــگـی؟؟؟«

ای که گفتی یعنی چَه؟! 

سـریال 4 اگـر یادتـان نیامـده اسـت کـه ایـن یکـی از کجا آب  و  هشـتاد  دهـه  بـه  برگردیـد  می‌خـورد، 
»شـب‌های برره«! سـریال »مهران مدیری« و این دیالوگ را در 
کنـار دیالوگ‌هایـی مثـل پـول زور وَدِه و... برایمـان بـه یـادگار 
گذاشـت. معنـا و مفهـوم ایـن یکی که قابـل فهم اسـت دیگر؟! 

ایـن عبارت هم از عبارت‌هایی اسـت که هم‌چنان در شـبکه‌های 
اجتماعی استفاده می‌شود.

فدایی داری!

می‌کـرد کـه بعیـد اسـت تـا حداقـل چنـد سـال آینـده از 5 »نقـی معمولـی« این‌قـدر بـا آب‌وتـاب حـق ایـن دیالـوگ را ادا 
مجموعه اسـتیکرهایمان بیرون برود. نقی در »پایتخت« یک و دو و 

سـه و... هـر موقـع بـا یـک شـخصی جـور می‌شـد یا نیـت عرض 
ارادت داشـت می‌گفـت: فدایـی داری!  شـما هـم هـر موقـع که 
این‌چنیـن نیت‌هایـی داشـتید و طـرف مقابـل ظرفیتـش را 
داشـت، از ایـن دسـت عبارت‌هـا اسـتفاده کنیـد کـه عجیـب 

جواب می‌دهد. دیدم که می‌گویم!

بیارم ناپلئونی رو؟

معاملـه یـا وصلتـی سـر بگیـرد یا بعـد از سـر گرفتنـش برای 6 »هومـن حاجـی عبداللهـی« هـر زمـان کـه می‌خواسـت 
راضـی کـردن طرفین یـا تغییـر حال‌وهوای جمع، بحث شـیرینی خـوردن را 
وسـط می‌کشـید و پیش‌قـدم شـیرین کـردن دهان جمـع می‌شـد. این یکی 

بامزه‌هـای  بـرای  مقـدم«  »سـیروس  یادگاری‌هـای  آن  از  هـم 
دورهمی‌هاست که هنوز در استیکرها پیدا می‌شود. 

آمپاس ...!

»فیـروز« و مصائـب او و خانـواده‌اش. او هـر موقع که 7 ایـن کلمـه دقیقـاً شـما را می‌برد وسـط قالی‌شـویی 
بین فشـارهای زیادی قرار داشـت به جای مشـکلات و تنگنا و 

ایـن قبیـل کلمات از »آمپاس« اسـتفاده می‌کرد و جـان کلام را 
منتقـل می‌کـرد. هنـوز هم این عبارت در هشـتک‌ها و اسـتیکرها 

استفاده می‌شود.

مرسی اهَ 

اهَ! همیـن یـک جمله کافی بود تا بيشـتر افـرادی که دنبال 8 لطفـاً آقایـون بدتیـپ و دهاتی نیان توی پیج من، مرسـی 
سـوژه‌ هسـتند دسـت‌به‌کار شـوند و دابسـمش‌های خودشـان را 
بسـازند. ایـن چنـد کلمـه به‌قـدری معـروف شـد کـه حتـی در 
برنامـه‌اي تلویزیونـی هم این عبارت از سـوي بازیگـر خانم روی 
صحنـه اسـتفاده شـد. آدمـی کـه شـاید هیچ سـواد رسـانه‌ای و 
حتـی کارکـرد صحیـح فضـای مجـازی را هـم بلـد نبـود با یک 
فیلم سـلفی چندثانیه‌ای چند وقتی سـوژه اول اهالی اینسـتاگرام 

شد. البته مرسی اهَ از او به یادگار مانده است.

همه هزینه‌ها برای تو

معـروف شـده اسـت. اگر اهـل فضای مجـازی باشـید می‌دانیـد که از 9 ایـن یکـی بـه نسـبت بقیـه جدیدتر اسـت. شـاید چند ماه نشـود که 
کجـا می‌آیـد. از ظاهـرش هم معلوم اسـت کـه جنبه عاطفـی دارد، اما 
خـب بـه لطـف دوسـتان طنازمـان بـرای هرچیـزی کـه فکـرش را 
بکنیـد اسـتفاده می‌شـود. یکی بـا عکس فرزنـدش ایـن جمله را 

منتشر می‌کند و یکی با عکس سیب‌زمینی سرخ‌کرده!

طراح خودروی کی بودی تو؟

و صفـت دیگـری را کـه می‌خواهیـد قرار بدهیـد. مهم 10 در خـط بـالا می‌توانیـد به جای طراح خـودرو هر لقب 
نیسـت کـه از کجـا سرچشـمه می‌گیـرد، مهـم ايـن اسـت کـه 
خیلی کاربردی و مفید فایده اسـت؛ مثلًا از همسـرتان پول یا ماشـینش 
را می‌خواهیـد، لقـب مـورد علاقـه‌اش را اول ایـن دیالوگ بگذاریـد و چندبار 
برایـش تکـرار کنیـد. اگر جـواب نداد دیگـر روزنامه مـا را نخرید؛ البتـه لازم به ذکر 
اسـت کـه دیـده شـده افـراد بعـد از ذوق‌زدگـی بیـش از حـد هـم از ایـن عبـارت 

استفاده کرده‌اند؛ مثلًا »سیب‌زمینی سرخ‌کرده کی بودی تو؟«

»بنزین بشم گرون کردن بلدی؟...«

ممیـزی نمی‌توانیـم نکته خاصی بنویسـیم، ولی شـما 11 »...بشـم ...بلـدی؟« در ایـن نقطـه چین‌ها مـا به دلیل 
کـه می‌توانید. بنویسـید و خنـده‌اش را بکنید، امـا راهنمایی‌تان 
کـه می‌توانیـم بکنیـم. برای اطمینـان از طرف مقابل در شـرایط 
مختلـف این سـؤال را می‌توانیـد مطرح کنید؛ مثلًا مریض بشـم 
پرسـتاری بلـدی و الـی آخـر. البتـه لازم بـه گفتـن نیسـت که ته 
همیـن را هـم درآورده‌انـد و در هـر جایـی کـه شـده یـا نشـده 
اسـتفاده‌اش کرده‌انـد، امـا این ماجرا سـر بحـث گران شـدن بنزین در 
شـبکه‌های مجـازی داغ شـد بـا ایـن عبـارت »بنزیـن بشـم گـرون کردن 

بلدی؟«

سمیه نرو

خواهـرش کـه قرار بـود به زور زن یک ناحسـابی بشـود، 12 در فیلمـي بـرادری معتـاد، ولـی دلسـوز خطـاب بـه 
چنـد جملـه را با این سـرفصل سـمیه نـرو مطرح کـرد. معروف 
شـدن فیلـم کافـی بـود تـا پـای ایـن دیالـوگ هـم بـه فضـای 
مجازی باز شـود. شـاید دفعات اول هرکسـی خطاب به سمیه‌ای 
کـه می‌شـناخت نکتـه‌ای را می‌گفـت، امـا کم‌کـم فراگیر شـد و 
بعـد از رشـد عـوارض خـروج از کشـور، مجازی‌نشـینان از ایـن 
دیالـوگ اسـتفاده کردنـد: »سـمیه نرو، اگـر دفعه اول رفتـی، دفعه 
دوم نـرو، اگـر دفعـه دوم رفتـی دفعـه سـوم نـرو. نـرو کـه اگـر بـری 
نمی‌گـن چقـدر وضعـش خوبـه، می‌گن پشـت کـرد بـه این‌همـه جاذبه 

گردشگری داخلی و رفت خارج از کشور...«

اینو چی می‌گی ؟؟؟!!!

و حتمـاً آن ‌را شـنیده‌اید. از ایـام پسـاانتخابات و در اوج 13 هرکـدام را کـه مخالف باشـید بـا این‌یکی قطعـاً موافقید 
مناظره‌هـا یکـی از نامزدهـا با مقداری عصبانیـت حق این مطلب 
را ادا می‌کـرد و از همـان اوایـل هـم معـروف و مطـرح شـد. و 
هرکسـی در تنگنایـی قـرار می‌گرفـت کـه طـرف مقابـل حرف 
حـق او را نمی‌پذیرفـت و چانـه می‌زد که من راسـت می‌گویم، از 
ایـن عبـارت اسـتفاده می‌کـرد و می‌گفـت: »اینو چـی می‌گی؟« 
البتـه هنـوز هـم در فضـای مجـازی خیلـی از اين جمله اسـتفاده 

می‌شود و بعید است حالاحالاها از اذهان عمومی پاک بشود.

نگاهی به تيکه‌کلام‌ها، هشتک‌ها و دابسمش‌هایی که معروفشان کردیم

بانمـــــک کـــــــــــــــــی بــــودی تــــــــــو...!

  همه هزینه‌ها برای تو  

این یکی به نسبت بقیه جدیدتر است. شاید چند ماه نشود که معروف شده 
است. اگر اهل فضای مجازی باشید می‌دانید که از کجا می‌آید. از ظاهرش 

هم معلوم است که جنبه عاطفی دارد، اما خب به لطف دوستان طنازمان برای 
هرچیزی که فکرش را بکنید استفاده می‌شود. یکی با عکس فرزندش این 

جمله را منتشر می‌کند و یکی با عکس سیب‌زمینی سرخ‌کرده!
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سـید مهـدی وزیـری |  ایـن روزهـا، کافی اسـت چرخـی میان ويديو‌هـای طنز یا همان دابسـمش‌هایی بزنید که سرتاسـر اینسـتاگرام را گرفته‌انـد. به محض این‌کـه کودک یا پیرمـرد یا هرکس 
دیگـری در کلیـپ طنـزي مـورد توجـه قـرار بگیـرد، چندیـن مـورد کلیـپ طنـز از روی دیالوگ‌هـا و رفتارهایـش سـاخته می‌شـود. #کچلیک را کـه یادتان هسـت؟ حتی ایـن ماجـرا تبدیل به 
هشـتک‌هایی می‌شـود کـه جماعـت آنلاین‌بـاز به هرچیزی نسـبتش می‌دهنـد. در ادامـه بعضـی از تيکه‌کلام‌هایی را که به واسـطه همین شـبکه‌های مجازی تبدیل به هشـتک یـا جملات کلیدی 

شـدند با هـم مـرور می‌کنیم.

پرونده نامه
تقدیم به آن‌هایی 

که برای هر پدیده‌ای 
لطیفه می‌سازند


